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گــروه فرهنگ و هنــر-  برزو 
نیک‌نژاد اگرچــه از گونه درام می‌آید، 
امــا کارنامــه کمــدی او پربارتــر و 
خوش‌اقبال‌تــر از کارهــای دیگرش 
است. مهندسی داده‌ها را در تنوع‌بخشی 
به فضای داستانی به‌خوبی می‌داند. او 
در تمام ســاخته‌های خود، رگه‌هایی 
واپس‌زدگــی،  آرمان‌خواهــی،  از 
ســهم‌خواهی از خــود حقیقی و البته 
کمدی را با هم عجیــن‌ کرده و به این 
ترتیب، عموما مخاطب خود را راضی 

از سالن‌های سینما خارج می‌کند. 
اما آنچه در دوزیســت می‌بینیم، 
کم‌فروغ‌تر از چیزی است که حالا دیگر 
از نیک‌نــژاد پخته توقع داریم. چون اثر 
تابع فرم نیست، بنابراین به تکنیک هم 

ورود نمی‌کند. البته که این مهم، لازمه 
فیلم نیســت و بازخواستی هم از 

این بابت متوجه اثر نمی‌شود، 
سیستماتیک  ضعف  اما 
اثر، بیان کلی آن اســت. 

با فیلمــی ضدقصه 
نیســتیم،  مواجــه 
امــا عمــا قصه‌ای 
هــم بــرای بازگو 
کردن وجــود ندارد. 
یــش  رچوب‌ها چا
مشتمل بر مکانی است 
که چند جــوان، کنار 
هم زندگــی می‌کنند؛ 

تعلیق بــا آمدن دختری 
مرمــوز بــه ایــن جمع، 

نصفه‌ونیمه شکل می‌گیرد 
و در پایــان هــم حقیقت 

ماجرا مشخص می‌شود. این چارچوب 
روایت، داده ندارد. خرده‌‎داســتانک‌ها 
ضریب نمی‌خورند. تمرکز روی همان 
هسته مرکزی داستان است و در همین 

مسیر هم کلی‌گویی می‌شود.
مخاطب، آدم‌های دوزیســت را 
نمی‌شناسد. گنگ هستند و تکلیف‌شان 
با خودشــان مشخص نیســت. فیلم 
نمی‌خواهد این آدم‌ها را علاف نشــان 

دهــد، امــا آنها عملا علاف هســتند 
و این ســردرگمی آنها کــه در نتیجه 
نبود هدفی تعیین‌شــده برای آنهاست، 
به مخاطــب هم منتقل می‌شــود. در 
چنین گنگی هنجارشکنانه‌ای، طبیعتا 
صحبــت از آرمان‌خواهــی و مهم‌تر 
از آن، ســهم‌خواهی از خــود حقیقی، 
اشتباه اســت. مانند سکانس باز کردن 
گاز کپســول‌ها و سپس انفجار مغازه. 
به جلو هل می‌دهــد و نه می‌تواند در نه کارکردی دراماتیــک دارد و درام را 

نتیجه مقولاتی نظیــر انتقام یا مواخذه 
درونی پیرمرد )ســعید پورصمیمی( 
باشــد برای اینکه چرا تا آن سن برای 
پســرش کاری نکرده است. این گره، 
به‌راحتــی و با یک تعریف مینی‌مال از 

باب شــخصیت‌پردازی 
هریک از کاراکترها قابل 
رفع شدن بود. اما همان‌گونه 
که در فیلم می‌بینیم، این آدم‌ها، 
به ظاهر درگیر نشان داده می‌شوند 
و دل‌مشغولی‌های بسیاری دارند، 
اما آن طرف، معادله برای مخاطب 
مجهول است. تنها در حد یک یا 
دو جملــه دربــاره علت این 
مشــغله‌ها صحبت می‌شود، اما 
کاربرد دراماتیک این مشکلات 

در فیلم نشــان داده نمی‌شــود. جنس 
رابطه‌هــا مخــدوش اســت و نوعی 
سبک‌سری در قوام این دوستی‌ها و نوع 
روابط به چشم می‌خورد که نمی‌تواند 
منطق روایی صمیمی شــدن این جمع 
را بــرای مخاطب قابل فهم کند. خیلی 

عجیب است که در چنین فضایی، حتی 
رگه‌های کمدی هم گم می‌شود و اوج 
بار کمیک فیلم، سر کچل کاراکتر پیروز 
و به‌اصطلاح دوزیســت فیلم است که 
بارها محل شــوخی شخصیت‌ها قرار 

می‌گیرد.
شخصی  فیلم  دوزیســت، 
ادا ندارد.  ‌سازی‌شده‌ای اســت؛ 
اشکالاتش همان‌گونه که عنوان 
شد، سیســتماتیک است. در پی 
حرف‌هــای بزرگ‌تــر از دهان 

خودش نیســت. اتفاقا برعکس، 
اندازه‌ خود را می‌داند

نکته عجیب فیلم اما تصویربرداری 
آن است. دوربین در برخی از سکانس‌ها، 
کلوز، اکســتریم‌کلوز یا اینسرت‌هایی 
بی‌دلیــل می‌گیــرد که اســتدلال آن 

مشخص نمی‌شود. در برخی سکانس‌ها 
نیز به‌جای کات، تیلت می‌کند و به‌جای 
تیلت، از کات استفاده می‌کند که این مهم 
برای مخاطب عام هم قابل فهم اســت. 
تمام این موارد را ذکر کردیم اما این نکته 
را هم باید عنوان کنیم که دوزیست، فیلم 

شخصی‌سازی‌شده‌ای است؛ ادا ندارد.
اشــکالاتش همان‌گونــه کــه 
عنوان شــد، سیستماتیک است. در پی 
حرف‌های بزرگ‌تــر از دهان خودش 
نیســت. اتفاقا برعکس، انــدازه‌ خود 

را می‌دانــد. در همیــن دنیایی که برای 
آدم‌هایــش متصور شــده، بــه بیراهه 
نمــی‌رود. در همین محدوده، دســت 
به حادثه‌آفرینی می‌زنــد اما چون این 
حوادث، پشتوانه متقنی از منطق ندارند، 

توجیه‌پذیر نشان داده نمی‌شوند.
در همین دنیای محدود فیلمنامه، 
تنوع تیپیکال به‌خوبی شکل می‌گیرد، 
امــا چون کارکردی بــرای این تیپ‌ها 
مشخص نشده، اســتفاده چندانی هم 
از آنهــا به عمل نمی‌آید. به‌عنوان مثال، 
مجتبی )پژمان جمشــیدی( را درنظر 
بگیرید. تیپ بازی او در این فیلم، مستعد 
پرورش تیکه‌های کمیک و درام است. 
داده‌های شناســایی‌اش به‌خوبی تعبیه 
شده، اما خوراک برای بارور کردن این 
داده‌ها فراهم نمی‌شود. وگرنه در همان 
فرصت‌های نیمچــه‌ای مانند درگیری 
سکانس پایانی، ببینید وی تا چه اندازه 
می‌تواند نبض روایت را در دست گرفته 
و فضای داستانی را به تنهایی تغییر دهد.
حــالا این کنش‌منــدی حداقلی 
را در کنــار انفعال آدم‌هایی چون نقش 
عطا )جــواد عزتی( قرار دهید تا ببینید 
از ترکیــب ایــن زوج، نفعــی به فیلم 
نمی‌رسد. فیلم اما نمره قبولی در ترسیم 
جهان‌بینی آدم‌های داســتان می‌گیرد. 
دغدغه‌مندی‌ها روی یــک نوار ثابت 
که می‌خواهــد ضروری نشــان داده 
شود، مطرح می‌شــوند اما باز به مانند 
آیکون‌های دیگر، بــرای مخاطب باز 
نمی‌شوند و به اموری شخصی، تنها برای 
آدم‌های داستان باقی و محدود می‌مانند. 
این نزاع روی جهان‌بینی، در فیلم خوب 

درآمده است.  درواقع بهترین مولفه فیلم 
است. سهم آرمان‌خواهی در وفاداری 
به جهان‌بینی آدم‌هــای فیلم، غیرقابل 
انکار است مخصوصا در مواقعی که آن 
آدم‌ها برای پایبندی به جهان‌بینی خود، 
به جان یکدیگر می‌افتند و در آخر هم 
کار خودشــان را می‌کنند. به‌واقع تمام 
آدم‌های دوزیســت، این‌کاره هستند و 
اشتباه بزرگی است که تنها آن زن و مرد 
خوشحال انتهای داستان را دوزیست 
واقعی بدانیم. در جهان‌بینی سرخوشانه 
آن دو، باید چنین پایان رومنســی رقم 
می‌خورد و برای بقیه هم چیزی شــبیه 
به فاجعه و تــراژدی به‌وجود می‌ آمد. 
فیلم در پرداخت داده‌های ایدئولوژیکی 
خود، به‌ خوبی عمل کرده و توانســته 
تســری حقیقی باورپذیری را در نقد 
شــرایط اجتماعی این سال‌های کشور 
داشته باشد. درمجموع اما دوزیست، آن 
چیزی نبود که از سینمای دوست‌داشتنی 
برزو نیک‌نژاد انتظار داشتیم. کارگردانی 
که چه در ســینما و چه در تلویزیون، 
هزاران دقیقه فیلمنامه نوشته که عمده آن 
کارها، با اقبال بالایی مواجه شده‌اند. حالا 
اینکه چرا کارگردان با همان متد کارهای 
سینمایی و تلویزیونی نتوانسته در این 
فیلم به اتفاق خوبی برســد، پاسخش 
در لابه‌لای این یادداشــت آورده شده 
است. حالا دیگر با قطعیت می‌توان ادعا 
کرد نام و برند دوزیست، بسیار بالاتر و 
پرپرستیژتر از کیفیت و فحوای فیلم قرار 
دارد و شاید همین، یک عمل گول‌زننده 
برای بالا رفتن برخی انتظارها از فیلم و 

آدم‌هایش باشد.

اشکالات سیستماتیک فیلمی که ادا ندارد؛ 

نگاهی به فیلم »دوزیست« 
»دوزیست«، تمام‌قد متعلق به سینمای اجتماعی است. فیلمی که نه به فرم خاصی مقید است

 و نه بیان روایی آداپته‌شده‌ای دارد.

گروه فرهنگ و هنر- نمایش فیلم 
»استخوان‌ها و همه« ساخته جدید »لوکا 
گوادانینو« با استقبال ویژه مخاطبان در 
ونیز همراه شد و این فیلم را می‌توان تا 
یه این جای جشنواره، موفق‌ترین فیلم 

نزد مخاطبان و منتقدان دانست.
»تیموتــی شــالامی« و »لــوکا 
گوادانینو« پس از فیلم »مرا با نامت صدا 
کن«، برای روایت عاشقانه‌ی دیگری در 
فیلم »استخوان‌ها و همه« )بونز اند آل( 
همکاری کرده‌اند و این فیلم نیز از رمان 
نوشــته »کامیل دی‌آنجلیس« اقتباس 
شده و داستان آن نیز همچون فیلم قبلی 
بــار دیگر در دهه ۱۹۸۰ می‌گذرد اما با 
وجود همه این شباهت‌ها فیلم جدید 
»گوادانیو« جنبه‌ای کاملا متفاوت دارد 
و روایتی از یک عاشــقانه ترسناک با 
مضمون آدم‌خواری اســت و با وجود 
صحنه‌های خشــن و خشــونت‌بار، 
مخاطبان جشنواره ونیز با تشویق هشت 
و نیم دقیقــه‌ای در پایان نمایش از این 

فیلم استقبال کردند.
در ایــن فیلم »تیلور راســل« در 
نقش مارن، دختر مدرســه ای ۱۸ ساله 
خجالتی ایفای نقش می‌کند که به تازگی 
با پدرش به روستایی در ویرجینیا نقل 
مکان کرده است. یکی از دختران مدرسه 
او را به خانه‌شان دعوت می‌کند، به نظر 
می‌رسد همه چیز خوب پیش می‌رود 
تا زمانی که مخاطــب با صحنه‌ای رو 
به رو می‌شود که مارن در حال مکیدن 
خون انگشت دوست جدیدش است 
...  پــدرش که سال‌هاســت از خوی 
آدم‌خواری غیرقابل توقف دخترش با 
خبر اســت دیگر نمی‌تواند با آنها کنار 
بیایــد .. مارن پــدرش را رها می‌کند و 
ســفری را به دنبال مادر گمشده‌اش به 
سراسر کشور آغاز می‌کند. مارن در ادامه 
متوجه می‌شود که می تواند بوی دیگر 
آدم‌خوارها را نیز تشــخیص دهد و در 
ادامه داستان با پسر آدم‌خواری به نام لی 
با بازی »تیموتی شالامی« آشنا می‌شود 

و این دو ســفر  عاشقانه و خشونت‌بار 
خود را در جاده به سبک فیلم معروف 
»بانی و کلاید« آغــاز می‌کنند. علاوه 
بر مخاطبان، منتقدان ســینمایی نیز از 
فیلم جدید »لوکا گوادانینو« اســتقبال 
کردند و »پیتر بردشــاو« منتقد گاردین 
با ۵ ســتاره کامــل از این فیلم تمجید 
کــرده و آن را ضیافتی درخشــان و در 
عین حال دلخــراش توصیف کرده و 
نقش بازیگران اصلــی این فیلم را در 
این حکایت خونین از فقر و شــورش 
ســتوده‌ است. بازی »تیموتی شالامی« 
بویژه در این فیلم بســیار مورد توجه 
منتقدان قرار گرفته و این بازیگر جوان 
را از حالا می‌توان یکی از شــانس‌های 
فصل جوایز سینمایی و اسکار دانست.

»نیکلاس باربر« از بی‌بی‌سی نیز 
این فیلم عاشــقانه ترسناک را فیلمی 
توصیف کرده که از یک کمدی ســیاه 

به تدریج به یک فیلم جاده‌ای، شیرین و 
مستقل به سبک داستان »بانی و کلاید« 

تبدیل می‌شود.
دیگــر فیلمی که تــا به این جای 
جشــنواره ونیز توجهــات را به خود 
جلب کرده »تار« نخستین ساخته »تاد 
فیلد« است که با بازی »کیت بلانشت« 
بازیگر برنده اسکار بازیگر استرالیایی 
در نقش »لیدیا تار« موسیقیدان مشهور 
و نخســتین رهبر ارکستر زن در تاریخ 
آلمان همراه شده که نمایش آن با تشویق 
شش دقیقه‌ای مخاطبان در سالن اصلی 

کاخ جشنواره ونیز همراه شد.
این درام روانشناختی که نخستین 
ساخته »تاد فیلد« پس از ۱۶ سال است، 
داســتان لیدیا تار، موسیقی‌دان مشهور 
را روایت می‌کنــد که تنها چند روز با 
ضبط ســمفونی‌ای فاصله دارد که او را 
بــه اوج دوران حرفه‌ای فوق‌العاده‌اش 

می‌برد اما هنگامی که به نظر می رســد 
همه چیز علیه لیدیا در جریان است، پترا 
دختر خوانده شــش ساله‌اش به عنوان 
یک پشــتوانه عاطفی مهم برای مادر 
مبارزش ظاهر می‌شــود. نقش آفرینی 
درخشان »کیت بلانشت« در این فیلم 
بیش از هر چیز دیگری برجسته است 
و این بازیگر که تاکنون هفت بار نامزد 
دریافت جایزه اسکار شده و دو بار نیز 
با فیلم‌های »هوانورد« ساخته »مارتین 
اسکورســیزی« و »یاســمن غمگین« 
بــه کارگردانــی »وودی آلن« موفق به 
دریافــت این جایزه شــده را می‌توان 
از شــانس‌های اصلی اسکار ۲۰۲۳ در 
شــاخه بهترین بازیگر نفش اصلی زن 

محسوب کرد.
ایناریتو«  »الخانــدرو گونزالــز 
کارگردان مطرح سینمای مکزیک پس 
از ساخت فیلم موفق »بازگشته« در سال 

۲۰۱۵، با فیلم سه‌ساعته »باردو« به ونیز 
آمد و اغلب تماشــاگران تا انتهای تلخ 
فیلم به تماشــای این اثر ۱۷۴ دقیقه‌ای 
نشستند و در انتها با تشویق چنددقیقه 

ای از این فیلم استقبال کردند.
»بــاردو« یا وقایع‌نگاری اشــتباه 
مُشــتی حقیقت اســت، یک کمدی 
نوستالژیک درباره یک روزنامه‌نگار و 
مستندساز مشــهور مکزیکی که برای 
مواجهه با گذشــته خودش و واقعیت 
کنونی کشورش به مکزیک بازمی‌گردد. 
فیلمبرداری این فیلم پائیز سال گذشته به 
پایان رسید و داریوش خنجی مدیریت 
 فیلمبــرداری آن را بــر عهده داشــته 

است.
این فیلم که با فیلم  »هشت و نیم« 
ســاخته »فدریکو فلینی« مقایسه‌هایی 
شده از ســوی منتقدان با واکنش‌های 
متفاوتی رو به رو شــده و عده‌ای آن را 

کمی خسته کننده و برخی دیگر 
عمیق و تاثیرگــذار توصیف 

کردند.
هنــوز پیــش از نیمی 

از جشــنواره ونیز باقــی مانده و 
فیلم‌هــای کارگردانانی چون »دارن 

آرونوفسکی«، »فلورین زلر«، »مارتین 
مک‌دونا«، »کوجی فوکودا« و همچنین 
فیلم »شب، داخلی، دیوار« ساخته وحید 
جلیلوند و »بدون خرس« از جعفر پناهی 
در بخش مسابقه اصلی باقی مانده و باید 
منتظر واکنش مخاطبان، منتقدان و در 
انتها هیات داوران به این فیلم‌ها باشیم.

ســینمای ایران علاوه بر بخش 
رقابتــی، در بخش افق هــا با »جنگ 
جهانی ســوم« ساخته هومن سیدی و 
در بخش افق‌های اکسترا با فیلم »بدون 
رویــا« به کارگردانی آرین وزیردفتری 
در جشنواره ونیز حضور دارد. نمایش 
آثار ایرانی در نیمه دوم جشــنواره آغاز 

خواهد شد.

گروه فرهنگ و هنر-رضا فکری 
خواننده ایرانی به اپُرای مارینسکی سنت 
پترزبورگ مشــهورترین اپُرای جهان 

دعوت شد.
رضا فکری خواننده کلاسیک به 
دعوت علی رهبری رهبر میهمان دائم 
اپُرای مارینسکی شهر سنت پترزبورگ 
و والری گرگیــف مدیرکل هنری این 
مجموعــه برای خواندن در کنســرت 
چنین گفت زرتشــت به آهنگسازی و 

رهبری علی رهبری دعوت شد.
این کنسرت هفتم مهرماه همراه با 
ارکستر و کُر مارینسکی به رهبری علی 
رهبری و در حضــور والری گرگیف 
برگــزار و رضــا فکری تــک خوان 
)سولیست تنور( این کنسرت خواهد 

بود.
منظومه صوتی )پوئم ســمفونی( 
چنیــن گفت زرتشــت در پنج بخش 
بــزرگ )موومــان( و برای ارکســتر 
سمفونیک بزرگ، گروه کُر و سولیست 
تنور ساخته شده است و برای نخستین 
بار در اسفندماه ۱۴۰۰ همراه با ارکستر و 
کُر فیلارمونیک زاگرب و با صدای رضا 
فکری در سالن لیسینسکی شهر زاگرب 
اجرا و برای کمپانی آلمانی ناکســوس 

ضبط و آماده انتشار جهانی شد.

رضا فکری خواننده جوان ایرانی 
قبلا هم تجربه همکاری‌ با علی رهبری 
را داشته است که از جمله مهمترین آنها 
می‌توان به کنسرت کارمینا بورانا همراه 
با ارکستر سمفونیک تهران، ضبط قطعه 
مرشــد برای کمپانی ناکسوس، ضبط 
نقش خشایارشا در اپُرای غمنامه ایرانی 
و نقش اسحاق در اپُرای حضرت ابراهیم 
و ضبط دیوان شرق و غرب گوته همراه با 
ارکستر خملنیتسکی اوکراین اشاره کرد. 
همگی این آثار توسط کمپانی ناکسوس 
آلمان منتشر شده یا خواهند شد. والری 
گرگیــف مدیرکل هنــری مجموعه 
مارینســکی در سنت پترزبورگ، علی 
رهبــری آهنگســاز و رهبر ارکســتر 
بین‌المللی ایرانی را به عنوان رهبر دایمی 
میهمان اپُرای مارینسکی، مشهورترین 
اپُرای جهان اعلام کرد. تیر ماه امســال، 
پس از اجرای بسیار موفقیت‌آمیز علی 
رهبری در سنت پترزبورگ، مسئولان 
ارکستر چنان تحت تاثیر اجرای رهبری 
واقع شــدند که به پیشــنهاد گرگیف 
دوبــاره از این رهبر ایرانی برای اجرای 
برنامــه دیگری به فاصله چند روز بعد، 
مجددا دعــوت کردند و رهبری نیز آن 
را پذیرفت. علی رهبــری اول مهرماه 
برای نخستین بار به عنوان رهبر میهمان 

دائم ارکستر سمفونیک مارینسکی در 
ســنت پترزبورگ به صحنــه خواهد 
رفت. وی مسئولیت اجرای حداقل ۱۰ 
اپُرا و کنســرت را در هر فصل هنری بر 
عهده خواهد داشت. این حجم از برنامه 
معمــولا برای مدیر هنری ارکســترها 

درنظر گرفته می‌شود.
در این فصل هنری، علی رهبری 
با ابتکار شخصی خود مسئولیت اجرای 
دوره‌ای از آثار را برعهده خواهد داشت 
که شامل ۱۰ کنسرت است؛ نیمی از آنها 
به آهنگســازان شرقی و نیمی دیگر به 
آهنگســازان غربی اختصاص خواهد 
داشت. در این فصل پیش‌بینی شده که 
آثاری از آهنگسازان برجسته ایرانی نیز 

در سالن اپُرای مارینسکی به روی صحنه 
برده شــود. نخستین برنامه در روز اول 
مهرماه، شامل اجرای آثاری از سمفونی 
شماره یک جمال ارکین آهنگساز اهل 
ترکیه و چنین گفت زرتشت اثر ریچارد 
اشتراوس آهنگساز آلمانی خواهد بود. 
دومین برنامه پنجشــنبه )هفتم مهرماه( 
اجــرای پرلود بعــد از ظهر یک دیو اثر 
کلود دبوسی آهنگساز فرانسوی و چنین 

گفت زرتشت اثر علی رهبری است.  
مجموعــه اپُرای مارینســکی به 
عنوان بزرگترین مجموعه هنری جهان 
دارای ۴۰۰ نوازنــده، ۲۵۰ خواننده کُر، 
ده‌ها خواننده اپُرا، سه سالن اپُرا و چندین 

سالن کنسرت است.  

گروه فرهنــگ و هنر-دو قصه 
منظــوم مصطفی رحماندوســت با 
نام‌های »لباس عید گنجشک« و »موش 
دم‌ بریده« بــه تازگی راهی بازار کتاب 
شده‌اند.این شــاعر و نویسنده درباره 
کتاب‌هــای تازه خود با بیان این‌که این 
کتاب‌ها برگرفته از افسانه‌های عامیانه 
هستند، گفت: پایه اصلی این داستان‌ها 
از افســانه‌های ایرانی گرفته شده‌ است 
اما این افســانه‌ها را بــا نگاه مجدد و با 
برداشــت تازه‌تر نوشته‌ام. هر کدام این 
افسانه‌ها در منابع مختلف، نام متفاوتی 
داشته‌اند، من آن‌ها را کنار هم چیده‌ام و 

روایت جدید به وجود آورده‌ام. 
 او درباره ویژگی‌ این داســتان‌ها 
نیز بیان کرد: یکی از ویژگی داستان‌ها، 

ترکیب کلام مــوزون و آهنگین و نثر 
است. فکر می‌کنم کتاب‌ها برای بچه‌ها 

۹ تا ۱۱ سال مناسب است.
 رحماندوســت همچنین درباره 
ضرورت و اهمیت باز آفرینی داستان‌ها 
برای بچه‌ها اظهار کرد: بی‌دلیل نیست 
که این افســانه چندین قــرن ماندگار 
شــده‌اند، سینه به ســینه گشته‌ و به ما 
رســیده‌اند. آن‌ها یــک راز موفقیتی 
داشــتند که به نظرم این راز حرف‌زدن 
درباره مفاهیم عمیق انسانی است. اگر 
قصه‌ها توانسته‌اند مفاهیم عمیق انسانی 
را قرن‌ها در خود نگه دارند، می‌ارزد که 

در قرن ما هم نگاهی به آن‌ها شود. 
 او افزود: افسانه‌ها در هر دوره‌ای 
تغییــر خاص و مختصری نســبت به 

اوضاع زمانه خودشــان پیدا کرده‌ و به 
دست ما رسیده‌اند، در واقع قصه‌هایی 
که در دست داریم تغییر یافته بسیاری از 
قرن‌ها هستند. در قرن ما یکی مثل من و 
امثال من تغییراتی دیگری در داستان‌ها 
ایجــاد کرده و برای نســل‌های بعدی 

می‌گذاریم، حالا ممکن اســت کار ما 
بگیرد و یا نگیرد.  این کتاب‌ها هر کدام 
در ۲۴ صفحه رنگی، با کاغذ گلاسه در 
قطع خشتی و شمارگان هزار نسخه هر 
کدام به قیمت ۶۰ هزار تومان از ســوی 

نشر گویا انتشار یافته‌اند.

مشهورترین اپُرای جهان از رضا فکری خواننده ایرانی دعوت کرد

مخاطب، آدم‌های دوزیســت را نمی‌شناســد. گنگ هســتند و تکلیف‌شــان با خودشــان 
مشــخص نیســت. فیلم نمی‌خواهــد این آدم‌ها را علاف نشــان دهد، امــا آنها عملا علاف 
هســتند و این ســردرگمی آنها کــه در نتیجه نبود هدفی تعیین‌شــده برای آنهاســت، 
بــه مخاطب هم منتقــل می‌شــود. در چنین گنگــی هنجارشــکنانه‌ای، طبیعتا صحبت 
از آرمان‌خواهــی و مهم‌تــر از آن، ســهم‌خواهی از خــود حقیقــی، اشــتباه اســت.

آدم‌خورهای عاشق، محبوب تماشاگران و منتقدان ونیز
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